
 

 

 

 بررسى كتابِ مخ  المعانى �ليف امير حسن سجزیبررسى كتابِ مخ  المعانى �ليف امير حسن سجزیبررسى كتابِ مخ  المعانى �ليف امير حسن سجزیبررسى كتابِ مخ  المعانى �ليف امير حسن سجزی

 

 اقرا سليم اقرا سليم اقرا سليم اقرا سليم 

    دانشجوی دورۀ دکتری فارسى، دانشکدە خاورشـناسى دانشگاە پنجاب،لاہور۔ 

 چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

. ۷۳۸م/۱۳۲۷امير حسن علا سجزی دهلوی معروف به خواجه حسن دهلوی (

سعدی ”ه) شاعر برجسـته و نثر نويس معروف فارسى است وبه Qم ۶۵۲م/ ۱۲۵۴

. ۷۲۵م/ ۱۳۲۵شـناخته می شود. وی دوستِ بسـيار نزديکی امير خسرو (“ هندوسـتان

ه ق) ۶۳۶م/ ۱۲۳۸ه. ۷۲۵م/ ۱۳۳۵ه) ومريد خواجه نظام اeين اولياء (۶۵۱م/ ۱۲۵۳

است. ديوان وی به شـبه قاره وايران به چاپ رسـيده است ومقالائى نيز درkره هنر وانديشهٴ 

وی نوشـته شده است. �ليف معروف وی در نثر فارسى به عنوان فوائد الفواد sم است كه 

ره و ايران گفتارھای خواجه نظام اeين اولياء را در بر دارد. فوائد الفوائد چندين kر در شـبه قا
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به چاپ رسـيده است. چهار اردو و دو تراجمهٔ انگليسى انٓ هم چاپ شده است. روشِ نگارش 

حسن سجزی در مرثيه نثری كه به شهادت فرزند سلطان بلبن ، خان شهيد نوشـته بود۔ 

"فوائد الفوائد"بزرگ ترين شـناخت اديبانه وی است كه درkرهٔ محتوا و سـبک انٓ كارهايى sم 

 ه است. انجام شد

"مخ المعانى" رسا½ زيبا وجامع وی در شرح نكات عشق ( ع ، ش و ق) سومين 

شـيوهٔ نويسـندگی وی است كه در انٓ جوهر تخليقی وی به عنوان نثر نويس بسـيار اشٓكار 

است."فوائد الفوائد" را ما شاهكار نثری او نمی توان بگوييم كه وی در انٓ بيشترهمان تراكيب و 

 برده است كه مرشد وی ارشاد نموده اند. واژگان را به كار

"مخ المعانى"(كتاب عشق) در شـبه قاره برموضوع عشق شايد در اولين كتاب ها 

به شمار می ايٓد و نمونه خوب نثر مسـتقل حسن دهلوی است. ترجمه اردوی انٓ پروفسور 

م به کوشش فضلى سنز، كراچی چاپ ۲۰۰۰ايس. ايم لطيف الله كرده است كه در سال 

ه است. بررسى دقيق ومعقول شـناختى انٓ �هنور انجام نشده است و اهميت وسودمندی شد

اين مطالعهٔ تحليلى مسلم است. مقايسه k منابع ديگر مخ المعانى (كتاب عشق) روشن  sمی 

 برای ارزÕبى نثر انٓ است.

مخ المعانى، عشق، كتاب عشق، حسن سجزی دهلوی ، سعدیِ    :واژه های كليدیواژه های كليدیواژه های كليدیواژه های كليدی

 ن، عشق مجازی وحقيقی.ھندوسـتا
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ه) معروف به سعدی ۶۵۲م/ ۱۲۵۴ه. ۷۳۸م/ ۱۳۳۷امير نجم اeين حسن (

هندوسـتان فرزند علاء اeين سجزی دهلوی، عارف وشاعر فارسى گوی شـبه قاره است. 

ه) بعد از وی امير بزرگ ۶۵۱م/ ۱۲۵۳ه. ۷۲۵م/ ۱۳۲۵دوست امير خسرو دهلوی (

هفتم وهشـتم هجری و قرن سيزدھم و چھاردھم ميلادی ترين شاعر فارسى گوی شـبه قارة قرن 

ه) بود. پنج سال در مولتان در ۵۹۵م/ ۱۲۱۶ه. ۶۶۶م/ ۱۲۸۷است. غياث اeين بلبن (

ق) و كشـته شدن محمد قاانٓ همراه امير خسرو زندانى شد ودو سال در ۶۸۳درkر محمد قاانٓ (

Õی محمد قاانٓ نوشت كه گوáنخسـتين مرثيهٴ منثور در اسارت گذارند وحسن مقا½ ای درر 

�ريخ ادبيات فارسى در شـبه قاره به شمار است. افزون بر محمد قاانٓ وی بيشتر قصايد خود 

ق) سروده است. ۶۹۵م / ۱۲۶۶ق. ۷۱۶/ ۱۳۱۶در مدح علاء اeين محمد شاه خلجی (

ه. ۷۲۵م/ ۱۳۲۵در پنجاه وشش سالگی به عرفان گراييد و به خواجه نظام اeين اولياء (

ه) دست ارادت داد. شهرت وی بيشتر در غزل سرايى است، برای اين به ۶۳۶م/ ۱۲۳۸

معروف است. ديوان حسن سجزی بيش از نه هزار بيت از “ سعدی هندوسـتان”لقبِ 

قصايد، غزليات، ترجيعات، تركيبات، رkعيات ومثنوÕت دارد. از نو اوٓری های وی سرودن 

وQگون است. كليات وی به Qم كليات سجزی مديحه در قالب مثنوی كو�ه در اوزان گ

ق) در حيدر اkٓد دكن به چاپ رسـيده است و پس از انٓ در ايران ھم  ۱۳۵۲دهلوی (

ق) مشـتمل بر  ۷۰۰است. در سال (“ عشق Qمه”چاپ شده، از مثنوی های معروف وی 

) بيت وموضوع انٓ داسـتان عشق جوانى هند به يكی از دختران هم كيش خود است. ۶۰۶(

اين جوان پس از مرگ معشوق خود را هم راه جسدِ دختر می سوزاند. حسن اين داسـتان را 

 ۱۳۷۷كه ميان مردمان معروف شده به نظم كشـيده است. از ديگر اáٓر وی فوائد الفوائد (
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ش) ملفوظات خواجه نظام اeين اولياء است كه sم ترين اثر او در نثر محسوب می شود و 

دو kر به انگليسى ترجمهٔ شده است. فوائد الفؤاد نثرِ مسـتقل حسن  چندين kر به اردو و

بخش  ۵دهلوی نيست و درپيروی انٓ امير خسرو افضل الفوائد هم نوشـته  است . مشـتمل بر

مجلس است. حسن دهلوی از شاعران برجسـته و k قريحهٔ فارسى است. ديوان وی از ۱۸۸و

ٴ خوب درkرهٴ هنر وانديشهٴ وی وی هم شـبه قاره و ايران چاپ شده است. چندين مقا½

نوشـته شده اند. سخن وی ساده و روان ودارای مضامين دقيق است. وی در سروده های 

خويش، از ديگر سخنوران پيش از خود پيروی كرده وچكامه هايى همانند اQٓن ساخته است. 

  (۱)وی در تمام دوره زندگی خود تنها زيست.

ه. ۷۳۸/ ۱۳۳۷ليف امير حسن علاسجزی (مخ  المعانى (كتاب عشق) �

ه) يكی از نخسـتين  كتاب هايى است كه در شـبه قاره پيرامونِ  موضوع ۶۵۲م/ ۱۲۵۴

عشق نوشـته شده است و نثر طبع زاد نويسـنده است. ترجمه اردوی انٓ پروفسور ايس. ايم 

ه م) به حمايت فضلى سنز، كراچی، پاکسـتان ب۲۰۰۰لطيف الله كرده است كه در سال (

چاپ رسـيده است.مخ المعانى مجموعهٴ نثرِ زيبا و مسجع و ارٓاسـته از اÕٓت، احاديث، اقوال، 

ابيات و واژگان وتراكيب عربى است. اين ùم كه k حمد kری تعالى شروع می شود و به 

همان حمد وثنای ومنقبت پيامبر به پاÕن می رسد، در انٓ سعدی هند شرح حرفِ كلمهٔ عين، 

ا به شـيوه عارفانه و عاشقانه توضيح می دهد و k ارٓامش خاطر سه حرفِ واژه شين، قاف ر 

عشق را بيان می كند. علاوه بر اين ، شرح برý وقايع وجزييات نيز به زيبايى اين نثر می 

) داسـتان حضرت داؤد ۲۵افزايد كه در انٓ داسـتانِ عشق ادٓم صفی در چشم جمال (ص، 

) داسـتان حضرت ۵۵حضرت اويس قرنى  (ص،) داسـتان عشق ۴۹عليه السلام (ص،
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) تبليغ، معجزە ۶۷) نزول و� بر حضرت موسى (ص،۶۱خضر وسكندر kدشاه (ص،

 )۶۰ھا،ذكر حضرت خضر (ص،

 k ذكر حكايت های تنهايى ذكر طاؤوس ملائكه حضرت جبريل وبيان ملاقات

 ùم، سادگی وروانى، سلاست. كند می بيان بسـيار شـيوهٴ به) ۱۰۰ص،( صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

 است المعانى مخ نثر زيبايى حقيقت در ùم بودن دار ومعنا وبلاغت فصاحت دلنشين، اهٓنگ

 شرينى ظريف، تراكيب رسد می نظر به كنند، می بيان را عشق نكات kكانه بى انٓ در كه

دهند. نثر مسجع ومقفی او در جاهايى Õد اوٓرد نثر خواجه عبدالله  می شرح را او زkن

ه ق) وشـيخ سعدی شيرازی  ۳۹۶م/ ۱۰۰۶ه ق. ۴۸۱م/ ۱۰۸۸انصاری (

 ه) است. مانند:۶۰۶م/ ۱۲۰۱ه. ۱۲۹۱/۶۹۱(

 )۵۰* مريدی كه در عشق چُست نيست، گويى  ارادت او درست نيست (ص،

 )�۵۴عرش بيند.(ص،  * چشم كه به سرمهٴ  عشق مكحل kشد، از فرش

 )۶۸* ميوه محبت جز در افٓتاب عشق پخته نمی شود. (ص،

 )۷۶* به يك دل در نمی گنجد غم جان وغم جاQن (ص،

 )۱۷۸* ماهی و پروانه هر دو عاشق اند، ماهی برابٓ عاشق و پروانه براتٓش (ص،

* دردی كه از حرمان است چون از دوست می رسد، به از صد هزار در مان است. 

 )۸۸(ص،

نثرمخ المعانى عاری از كلمات پيچيده و مبهم است، او علاوه بر ارٓايه های لفظی و معنوی از 

ضرب المثل های معروف نيز اسـتفاده می كند � بتوان وزن �ثير را درگفتار ايجاد كرد 

 واسـتدلال را به سوی معارف واقعی هدايت كرد. فى المثل:
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 )۵۴دی (ص،* خواجه من ده kر تراگفتم، تونشني

 )۹۲* عشق ومشك پنهان نماند (ص،

در انٓ كتاب از چند � پادشاه Qمی Õد می شود كه ميان انهٓا سلطان محمود غزنوی 

ه) سرامٓد انهٓاست. ذكر اسكندر مقدونى ۴۴۹٫۳۷۳) وغلامش اÕز (۱۰۳۰٫۹۷۶(

ق م)  نيز در اين كتاب به چشم می خورد، شرح تخصصى وقايع نه تنها  ۳۲۳٫۳۵۶(

اهان، بلكه صوفيان معروف نيز براهميت عرفانى و افادهٔ ادبى نثر می افزايد. نوشتن نثر زيبا پادش

م/ ۱۲۵۴ه. م ۷۳۸م/ ۱۳۳۷وخوب در قدرتِ هركس نيست. نثرزيبای نثر حسن سجزی (

م/ ۱۳۳۵ه) بر شعرش غلبه دارد. در كتاب علاوه برخواجه نظام اeين اولياء (۶۵۲

ه ق. ۲۴۰/ ۱۰۴۹، شـيخ ابوسعيد ابوالخير ()۱۱۴ه ق) (ص۶۳۶م/ ۱۲۳۸ه.۷۲۵

ه ۲۳۷م/ ۸۵۸ه. ۳۰۱م/ ۹۲۲) حسين بن منصور حلاج (۸۴ه ق) (ص، ۳۵۷م/ ۹۶۷

) روايت داسـتان هايى است كه دل وذهن را در حالت انبساطی فرو می برد. ۶۲ق) (ص،

وچند سـتاره معروف از جم  موقعيت رفيع سـتاره زحل، عطارد (دبير ف�) وشرح درك 

) شامل نثر است. يك نكته خاص كه بيان انٓ بى جا نخواهد بود، شرح ۸۲(ص،  مشتری

داسـتان های عاشقانه معروف ومحبوب است كه در انٓ اشاره به داسـتان عشق ليلى ومجنون 

) قابل ذكر ۶۱) وداسـتان عاشقانه شيرين وفرهاد (ص،۹۱)، يوسف وزليخا (ص،۸۷(ص،

 خوش اسلوب است. مؤلف در �ييد موضع خود است. شرح سماع وذكر �ثير انٓ نيز مرقع نثرِ 

 از اÕٓت قرانٓ مجيد بهره برده است كه عبارت اند از:

 )۵۸* او# كالانعام بل هم اضل (ص،

 )۶۵* فى مقعد صدق عند عليك مقتدر (ص،
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 )۷۰* كل يعمل على شاكلته (ص،

 )QÕ *۸۲ر كونى بردا وسلاما على ابراهيم (ص،

 )۸۲يمان (ص،* اوليك كتب فى قلوبهم %

 )۱۰۳* ادخلو مساكنكم (ص

 )۱۱۲* رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله (ص، 

مخ المعانى k همه اين نكات ظريف ادبى وامٓيختگی شعر سـبک نگارش سعدی 

ه) تصويری را ترسـيم می كند. در نثر مخ المعانى ۶۰۶م/۱۲۱۰ه/ ۶۹۱م/ ۱۲۹۱شيرازی (

 امٓيزش بيت ها به دست می ايٓد.

 سن سجزی می گويد:ح 

 )۱۱۱اين كتاب مخ المعانى از دل پاك عاشقان وسينه صاف عارفان دريوزه می كند (ص،

    حقيقتِ حرفِ عينِ عشق 

نكته ای كه در وصف عين عشق به دست می ايٓد، وصف معانى مختلف عين 

است. به گفته حسن سجزی، عشق وچشم kهم “ چشم“ ”عين”است. يكی از معانى 

هی، سفيدی و روشـنايى لازمهٔ چشم است، در حالى كه سه صفت عشق سازگارند، سـيا

فقر، غم وحضوری است. همان طور كه سـياهی چشم بدون سفيدی وروشـنايى فايده ای 

 ندارد، فقر بدونِ عشق ننگ دنيا واخٓرت است.

عشق كه به معنای چشم نيز می kشد، دانه عشق سرچشم است. نعمت Õ “ عينِ ”

است كه مزارع  دل های “ چشمه ای”شود. همين طور عين به معنای  بلا k چشم ديده می

 غمگين را سيراب می كند.
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ھرپاک رو که قدم برجاده محبت نهند و خواهد که بر سجاد و داد نماز اتحاد تمام 

-۶۰کند، اول او را غسل در چشمه عشق kيد کرد و از جوی خون وضو kيد ساخت.(ص

توضيح می دھد که در انهٓا جای ترديد نيست. يکی از معانى عين ) مطالبى را k مثال ھايى ۴۱

"خورشـيد" است يعنى عشق افٓتابى است که kوجود حرارت عاشق رودخانه است. چيزی 

 که در افٓتاب نور است انٓ در رودخانه سوز است.

    نزد حسن سجزی جايگاه عاشق

و هركاوی سرخ رو  به گفتهٔ حسن سجزی عاشق kيد سـنگدل kشد. همچنان زر از هر�بى

 بيرون ايٓد. عاشقِ صادق نيز kيد در زخم وسوسه و اتٓش گناه سراپا زر شود.

 )۹۲رخم انٓ زخم است كه تيغ عشق گذارد و دردی انٓ دردی است كه دل عاشق دارد.(ص،

 دربيان عشق وعقل، عشق را معتبر قرار می دهند.

 )۸۷نبايد رفت.(ص،حكم معتبر حكم عشق است، هرچه عشق گويد در او چون وچرا 

زيرا  عقل ا0ٓه را كه Qدرست می بيند  رد می كند، عشق بر خلاف عقل همه اعمال وحركات 

 )۸۷معشوق را می بيند، چه Qدرست kشد وچه در نظر عاشق واقعی زيبا تر جلوه كند.(ص،

كه در وسط وجود دارد، سفر “ شين”وقتى نفس وعقل وفطرت ازبين رفت، زيبايى عشق 

 در شان شين گفت گو می شود اغٓاز می كند. خود را

همان طور كه سين دندان ها دارد، شين عشقِ هم دندان ها است كه ضرب المثل 

 معروف است.

 می گويند: فلانى دندان در شكم دارد.

 حسن سجزی بر خلاف انٓ می گويند:
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عشق انٓ است كه دندان فروبرد در دلى واين دل مسكين چه كند. دندان ها كه 

 )۹۰عاشق است. (ص، دردل

در داسـتان عاشقانه يوسف وزليخا را بسـيار زيبا توصيف می كند و می نويسد، 

 زليخا داسـتان غم انگيز خود را اين گونه بيان می كند.

 )۹۲خار خارشين شغف جگر مرا پاره پاره كرد(ص،

 )۹۲يوسف به خار عشق گل مراد مرا چون گل بدريد (ص،

دزد را بريدن دسـتور  راز های زÕدی در زيبايى عشق نهفته است. ائمه شرع دست ُ

دزديده kشد، تقصير به گردن  می دهند. اما قانون عشق جدا از احكام فقہـی است. دل كسى ُ

 ديگری می افتد.

اگر�ج خواهد �ج عشق بر سرخودنهد، برراه اخلاص رفتن لازم است. انٓ درخت 

 )۹۸ينى كه خشك ترگشـته (ص، طاعت اگر ابٓ اخلاص نيافته kشد، به kد  خذلان ب 

    قاف حرف سوم عشق

محقق واعظ (مذكرِ محقق كه اول سرنفس كه به چهار پايه طبايع قايم است) بشكند 

وچون از انٓ ماده از پسـتى 7ات نفسانى برداشـته شود و ذوق وحدت در انٓ پديد ايٓد به اوج 

 قاف عشق می رسد.

k انٓ اشٓـنا نمی شوند. در بيان در قاف نشانه ای پنهان وجود دارد كه م� وف� 

) قاف كه در قرانٓ کريم وجود دارد. ق ۱۰۱اسرار ورموزِ عاشق ومعشوق است. (ص،

والقرانٓ کريم، قسم به قافِ قدرت است Õقسم به كوه قاف واين اسم جبلى است كه عالم را 
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 محيط شده است. چنان كه كوه قاف را به احاطه كل افٓاق حكم می كند .همين طور قافِ 

 )۱۰۲-۱۰۰عشق نيز چون كوه قاف همه :ان را در حيطهٔ حكم خود اوٓرده است .(ص،

عشق برسه لشكر عين، شين وقاف اسـتوار است. هر دسـته اول عين، عيار است 

 كه به قلب حم  می كند. هيچ Qم ونشانه از انٓ قلب وقالب نمی گذارد.

حتى شير های شين رهبر راه صيانت است، وحشت اوچنان قدرت مند است كه 

 وحشت Qك نيز صد جور روkه kزی می كنند.

پشت لشكر قاف چنان قهری است كه دل ها را می شكند وزخم می زند و اkٓدی 

 ها را ويران می كند.

ديده عاشق به ديدار دوست روشن kشد و سينه محب به روايح ذكر محبوب گلشن 

مه داشت. وسـي  بيانى غير ) عشق پرشور امير حسن سجزی كه در رگ وپـی ادا۱۰۴(ص،

سا لگی در قالب رسا½ كوچكی عين، شين، قاف تدوين شد. در سال ۶۱از شعر Õفت ودر

Qم داد و به خدمت پير و ““ مخ المعانى”ه) پنج سال بعد از بيعت طريقت ۷۱۲(

برد. امير حسن سجزی در زمان �ليف  تحت �ثير Qمه هایِ عين القضاة “ مخ المعانى”مرشدش ُ

دانى قرار گرفت. بنا بر اين می توان گفت، Qمه های عين القضاة براين رسا½ �ثير دارد. هم

سـبك سوم سعدی هند است. بر اساس اين رسا½ صاحب سـبك می Qمند. نسخه ای از انٓ 

در كتابخانه سرشاه سل<ن، دانشگاه مسلم، على گرھ، هند وجود دارد. نظام شـناس معروف 

م)  انٓ را در انجٓا ديد، درkره انٓ مقا½ معرفى منتشر كرد. ۱۹۹۷٫۱۹۲۵خليق احمد نظامی (

م)به توسط ۲۰۱۴٫۱۹۶۰) پس از ايشان مرحوم دكتر شكيل احمد صديقی (۹(ص،

امير حسن سجزی دهلوی حيات وادبى ”م) دركتاب خود ۱۹۷۶٫۱۸۹۵ايم.حبيب خان (
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م) ۲۰۱۶٫۱۹۲۳لم فرý (اسـتفاده كرد و تذكره به تفصيل بيان كرده است. دكتر اس“ خدمات

از مخ المعانى بهره برده اند. پروفسور ايس.ايم لطيف الله كه در تراجم “ دبسـتان نظام”هم در 

ادبى صوفيه كار شـناس است، از طريق دكتر اسلم فرk ýنسخه خطی انٓ اشٓـنا شد 

ای م) نقل نسخه ای درÕفت كرد. مترجمی بهتر از او بر ۱۹۴۰وازطريق سـيدظل الرحمن (زاده 

اين رسا½ وجود نداشت. او ترجمهٔ اين رسا½ كرد. وی نظام شـناس معروف هم هست و تراجم 

ملفوظات شاه مينا وكلمات الصادقين ومطلوب الطالبين و جز انٓ نيز كرده است. به گفتهٔ 

قرار “ سلطان B”پروفسور شكيل احمد سـبك ترجمانى ايس.ايم لطيف الله �ثير حضرت 

كه اگر ذكرِ اين رسا½ در فوائد الفوائد وجود نداشت، اين رسا½ گمنام  داده است.می گويند

 )۱۲-۱۱می ماند۔(ص

مخ المعانى نه فقط تفسير نكات عشق است، بلكه مفسر شوريدگی عاشقان هم 

است. اين مج  سرمايه ای بزرگ در ادبيات صوفيه است. نمونه ای سـبك ساده وروان و 

مرسل است.حسن سجزی درkره عاشق ومريد گفته يكسان، حامل سوزوگدازنثر مسجع 

است كه شرطِ ارادت برعاشق ومريد واجب است. زيرا که نشانه های معرفت از اهل 

معرفت به دست می ايٓند. نزد حسن سجزی مسافرت بدون مرشد همين طور است كه 

ين شخصى برای زÕرت كعبه می رود و ودرkزگشت همان روشن رفع قبلى زندگی كند.بدون ا

 كه تغيری در انٓ ايجاد شود.

چشمه ابٓ حيات را kچشمه عشق مقايسه می كند چيزی كه در سرشت وجود 

دارد، تغير نمی كند. خارگل نتوان شد. زهراب ابٓ شيرين نتوان شد. kدليل گفته های خود را 

توضيح می دهد. kتوضيح عين ، شين، قاف درپاÕن اين كتاب به عجزو انكسار مناجات می 
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ه) می كند و اميد ۷۲۵٫۶۳۶نمايد. نذرانه عقيدت پيرومرشد خود خواجه نظام اeين اوليا (

وارند كه امت اسلامی از محاسن اين كتاب Õدكنند واهميت وفايده انٓ را بد انند. اين رسا½ 

شعبان  ۲۲ه)روز شنبه ۱۲۳۴٫۱۲۹۶زيبا k قلم عبدالغنى المسكين احمد دهلوی غفر½ (

  (۲)به پاÕن رسد. ه)۱۲۹۷المعظم (

    بررسى مشتركات مخ المعانى k منابع ديگر

  م)۲۰۰۸) تصوف و تصورات صوفيه (۱(

ه) در تصور عشق وتصوف ۱۳۲۱م/۱۹۳٣ه.۱۳۹۸پروفسور دكتر ظهور احمد صديقی(/

م) گفته بود كسى كه تعريف عشق كند، ۱۱۶۵٫۱۲۴۰بيان كرده است كه شـيخ ابن عربى (

از جام عشق جرعه ای نكشـيد، انٓ هم از عشق QبG است وانٓ  از عشق Q بG است وانٓ كه

كه گفت از جام عشق سيراب شده ام، انٓ هم Qشـناس. عشق شرابى است كه هيچ كس را 

سيراب نمی كند. عشق اگر به ف� بخشد، پاره پاره می شود. اگر اختران را نوازد، سـياه می 

يان عشق حقيقت بزرگ زندگی است، شوند و بر كوهسار نهند،جا به جا می شوند.نزد صوف 

بلكه عشق زندگی است. دراين كتاب ديدگاه های ديگران بيان شده اند. اÕٓت و عباراتِ 

عربى هم ديده می شوند. نوع عشق بيان كرده است. تصورات عقل وعشق علامه محمد اقبال 

ه) وخلاصه انٓ وعشق مولاQ هم بيان كرده است. ۱۲۵۶م/ ۱۸۷۷ه. ۱۳۱۷م/۱۹۳۸(

k۱ن وبيان سهل وروان است. بيت های صوفيان دراين موضوع هم نقل كرده است.(ز( 

    ش) ۱۳۷۶) دانشـنامه ادب فارسى در شـبه قاره (۲(

حسين برزگركشـتلى در دانشـنامه تعريفات عشق را بيان می كند. واژه عشق كه به 

نى نكات ) رادر مقابل واژگان فارسى می اوٓرد.درمخ المعاLove-Passionزkن انگليسى (
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عشق بيان شده، در تضاد انٓ حسين برزگركشـتلى گويد: عشق را عين، شين، قاف مدان 

بلكه سريست در سه حرف نهان پوشـيده است. درنظر صوفيان عشق مجازی وحقيقی 

چيست؟ مطرح می كند و به وسـي ٴ بيت های شاعران درkره عشق بيان می نمايد. همان 

رواژگان فارسى وانگليسى عشق رابيان می كند. اين طور طور كه ما اول ذكر كرديم كه بزرگ

واژگان كه برای عشق در قرانٓ امٓده اند، انٓ رابيان می كند. زيراكه واژه عشق در قرانٓ وجود 

ومشـتقات انٓ امٓده است. اÕٓت قرانىٓ درkره عشق kتوضيح “ حُب”ندارد. در قرانٓ كلمهٴ 

عشق انسانى اáٓر زÕدی نوشـته شده را بيان فارسى بيان می كند.درkره عشق عرفانى ودرkره 

می كند. عشق صوفيانه محبت ادٓم kخداوند تعالى به زkن ساده مطرح می كند. به حسين بن 

م) وطريق وحدت الوجود والشهود هم اشاره می كند. انواع ۸۵۸م. ۹۲۲منصور حلاج (

ن معنى كه اصل عشق كسـبى و وهبى بيان می كند. در ادب فارسى وعربى در اغٓاز عشق هما

خود يعنى محبت يك انسان به انسان ديگر داشـته است. مانند حسن سجزی عاشق 

م) بيان ۱۱۳۰/۱۱۴۱ه. ۵۸۸م/ ۱۲۰۹ومعشوقان بزرگ ومثنوی های نظامی گنجوی (

ه) وسعدی شيرازی ۷۲۶م/۱۳۱۵ه. ۷۹۲م/۱۳۹۰كرده، زيبايى غزليات حافظ شيرازی  (

ه. ۶۷۲م/۱۲۷۳جلال اeين رومی ( ه) ومولا۶۰۶Qم/ ۱۲۱۰ه. ۶۹۱م/ ۱۲۹۱(

 ه) در موضوعات عرفانى وعاشقانه صحنه می اوٓرد.۶۰۴م/ ۱۲۰۷

در بين مخ المعانى ومقا½ برزگركشـتلى مماثلت وجود دارد. اما متفاوت هم ديده می 

شود. ابيات شاعران هر دوبيان می كنند. برزگرنه فقط عشق حقيقی و مجازی راهم توضيح می 

سجزی قصه های عاشقانه را ذكر می كند. اندام عاشق ومعشوق درادب دهد ومانند حسن 

 )۲فارسى چگونه مطرح شده و چه معنويت دارد، انٓ راهم بيان می نمايد.(
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 ش)۱۳۵۹) رسا½ السوانح فى العشق (۳(

ق)  حديث عشق ۶۵۲م/ ۱۰۶۱ق. ۵۲۰م/ ۱۱۲۳نزد شـيخ احمد امام غزالى (

نى اش دوخيرگان اند. عشق راجز به بصيرت kطن در كلمات وحروف نمی گنجد. زيراكه معا

نتوان ديد.وقتى كه عاشق خانه خالى Õبد وايٓنه صافى kشد. اگرچشم هايش اشراف روح 

خواهند، وی خود را درپيكر معشوق Qمش Õ صفتى بيند كه خود در جای وی kشد و اورا 

ئى نهادن قريب تراز اين اQ در جای خود توان ديد يعنى هرچه نگه كند، اورا بيند، يكی دردو

.Qمن اهوی ومن اهوی ا 

وقتى روح عشق در زمين بود � شجره عشق ازو برويد. درمعانى احوال واسرار 

عشق، بد ان نحو كه مورد توجه و�مل صوفيان است.درنظر شـيخ احمد غزالى عشق متوجه 

براين اواز همه  كمال است،  از هرنوع كه kشد وچون كمال مطلق خاص ذات حق است. بنا

چيز به معشوقيت اسـتوار تراست. اسلوب نگارش غزالى در مقايسه k مخ المعانى خيلى 

سـنگين اما دلنشين و عميق و شيرين است. در صورت فصول وk وسـي ٴ ابيات كه بيشتر در 

موضوع عشق اند. گاه گاهی شعر عربى راهم به كار می برد، از اÕٓت عربى و واژگان عربى 

ده كرد به اشعار مختلف ازغزل ورkعی پارسى و�زی، اسـتنباد كرده و تمثيلات كو�ه اسـتفا

هريك از اسرار و معانى را در فصلى مورد بحث قرار داده است. اين رسا½ لطيف و پاكيزه 

در :ان ادب عرفانى خيلى اهميت دارد. فراق به تحقيق عشق دوای است. وصال به تحقيقی 

نكات عشق را بيان نكرده، فقط در زkن فصيح وروشن توضيح عشق يكی است. غزالى 

عشق داده واين توضيح در فهم هركس نمی گنجد. يك نكته sم انٓ است كه حسن سجزی 

م/ ۱۱۲۳ه) در مخ المعانى ذكر شـيخ احمد غزالى ۶۵۲م/ ۱۲۵۴ه. ۷۳۸م/ ۱۳۳۷(
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از كتاب kثنای ق)  در تفسير عشق بيان نموده است ومانند غزالى اغ۶۵۲ٓم/ ۱۰۶۱ق. ۵۲۰

خداوند بزرگ وبرتر و نعت خواجه سـيد المرسلين كرده است. اوصاف عشق عاشق ومعشوق، 

حسن وجمال ملامت به عشق، تراكيب زيبايى، حكاÕت بيان كرده است. در هرفصل عشق را 

 )۳به موضوع نو به صحنه می اوٓرد وزkنش فصيح وروشن است.(

 ش)۱۳۵۹) رسا½ در عشق (۴(

ق) رسا½ در عشق به ۵۸۶م/۱۱۹۰ق. ۶۵۹م/ k۱۲۶۱خزری ( سـيف اeين

زkن عربى ثنای خداوند متعال وثنای خواجه اغٓاز می شود. ابيات ورkعيات واÕٓت وواژگان 

عربى در اين رسا½ فراوان ديده می شوند. معلوم می شود كه نويسـنده فقط زkن فارسى 

بيان حكاÕت و رويدادها وذكر شاهان  تفسير عشق بيان نكرده به زkن عربى هم شغف دارد.

گاهی جملات كو�ه وگاهی بزرگ به كار می برد. سـبك نگارش به نسبت مخ المعانى كمی 

ه. ۴۴۰م/۱۰۴۹دشوار تر است، اما قابل فهم است.مانند مخ المعانى ذكر ابوسعيد ابوالخير (

شق مجازی رادر  ه) در اين رسا½ هم امٓده است. بحث صوفيانه در kره عشق و ع ۹۶۷/۳۵۷

ه. قرن ششم) دركتاب مكارم ۵۹۸م/ ۱۲۰۱رويدادی كه مولاQ رضى اeين نيشابوری (

 )۴%خلاق بيان كرده، نقل كرده است.(

 ش) ۱۳۷۰) زkن تصوف (۵(

ه) نكته عشق، ۱۳۰۱م/ ۱۹۲۲ه. ۱۳۵۸م/۱۹۷۹دكتر جواد برومند سعيد (

ن عشق را بيگانه نمی امٓوختند، رمز عشق، اشارات عشق، لطيفه ، دقيقه ، معمای عشق، سخ

به شكل ابيات كه مال ديگران است ،بيان نموده واشعار از ديوان های شاعرانِ معروف از 

جم  اسيری لاهيچی، اصفهانى، بيدل دهلوی، جامی، سـنائى، مولاQ، همام تبريزی ومانند انٓ 
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ملاً متفاوت از مخ نقل كرده وگاه گاهی يك كمی درkره موضوع توضيح می دهد. اين كتاب كا

 )۵المعانى است. زkن وبيان هم مشكل است. (

 ش)۱۳۷۲) شروح سوانح (۶(

ق) است. ۷۳۵كنز%سرار ورموز %حرار �ليفِ عزاeين محمود كاشانى (درگذشـته 

اثر منظوم كه در انٓ مقالات شكل شعر مانند وصف العشق، %رتباط بين عشق والروح، 

وحدوثه، توضيح يحبهم ويحبونه، غنج المعشوق ودلا½، ادرئالهلم من وحدة العشق، قِدَم العشق 

العشق به زkن فارسى كه موضوع های انٓ به زkن عربى اند بيان شده اند. ويژگی های 

عشق، عاشق ومعشوق درحكاÕت ، ابيات در زkن ولحن ساده وروان بيان نموده، اما گاه 

م/ ۱۵۲۲انح �ليف حسين Qگوری (درگذشـته گاهی معانى اش درفهم قاری نمی ايٓد.شرح سو 

ه، كه احمد مجاهد درkره انٓ می گويد كه نزد وی عشق به اختيار عاشق نيست،به ۹۰۱

اختيارمعشوق است. عاشق در محب  محبوب است. در kب  عشق حقيقی گفت كه ذات 

k خود عشق محال kشد. مطلق برای عشق روح دراندام انداخت. اگر روح نيانداخت، خود

كمال مردسا# در ظهورات، تجلى وظهوری عشق، سرِعشق، خاصيت عاشق، كرشمه حسن، 

ديدهٴ حسن خودرا، قوت عشق در علم، ملامت در عاشق ومعشوق وخلق، عشق نوعی از 

سكر، پيكر جان عاشق ايٓد، جفای معشوق را در صورت فصول بيان كرده است. زkن 

لب وپرُاز فصاحت وبلاغت است. اÕٓت وحدوث وشـيوهٴ نگارش نويسـنده ساده ودلنشين وجا

وواژگان عربى درهر فصل به دست می ايٓند. از جملات بزرگ اسـتفاده نمی كند. اين شرح، 

 شرح عرفانى است ونكته خودرهر فصل درkره عشق Õفته می شود.
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در شرح سوانح شر� از قرن نهم درkره عشق گفته است. حديث عشق در 

. اگر روح به اصالت امٓد، عشق صفت وی گردد. چون عاشق حروف وكلمات نمی گنجد

معشوق رابيند، اضطرابى دروی پيداشود وخود را در وجد مضطرب كند، �به حقيقت 

كارنشيند وحالا پخته نيست. چون تمام پخته شود، انٓ جا در التقا از خود غايب شود. زkن 

می كند وگاهی معنى انٓ هم  وبيان ساده وروان است. در صورت پرسش وپاسخ سخن اش بيان

م/ ۱۱۲۳می نمود.جملات كو�ه كم، بزرگ زÕدی به نظر می ايٓند. شرح سوانح احمد غزالى (

ق) زيبای و به زkن ساده k فصاحت وبلاغت مطرح می كند. ابيات ۶۵۲/ ۱۰۶۱. ۵۲۰۴

واÕٓت عربى وفارسى در انٓ اوٓرده است. می توانيم بگوييم �حدودی شـباهت هايى k مخ 

 )۶المعانى دارد.(

  ش)۱۳۷۶) عشق صوفيانه (۷(

م) درkره محبت گفته كه محبت الهـی kشفقت برخلق ۱۹۳۱٫۲۰۲۱جلال سـتاری (

دريك دل جمع شود و اگر کسى خواهد كه يك وصف را اختيار كنند وی محبت الهـی را می 

وان گيرد و اين طمانيت ايست كه روح از نخوت وQموس سـبكبال شده، می Õبد عارف ر 

 شـناسان بزرگ روح هستند.

مبادی عشق، محبت است وبعد از انٓ شوق ونهايت اش عشق است وانٓ 

 ) ۷اسـتغراق محبت است.(

شدت عشق حب، Qميده می شود، عشق محبتى است كه از حد گذشـته kشد مفرط kكمال 

محبت است . چناں كه خداوند تعالى می كند، انٓ گاه بر بنده عاشق شود وبنده راگويد 

 ) ۸توعاشق ومحب مايى ومعشوق وحبيب توايم... اگر خواهی واگرنه.(
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درkب عشق فرض راه در ضمن عشق حديث قدسى معروف بيايد وتوضيح فارسى 

 انٓ می دهد.

درkب عشق افٓرينش كائنات است عشق و روح kهم متحد وهمدست. صفات 

از اشٓـيانه ازل  عشق درايٓنه روح می �بد. روح بى عشق Qقص است.عشق مرغی است كه

جز بر شاخ ازل ننشيند.(  ) ۹پرد ُ

اسرار عشق درحروف عشق مضمر است  عين و شين عشق بود و قاف اشارت 

 ) ۱۰به قلب است.(

درkب محبت در عقل تصرف می كند، عشق گردد.توضيح ((يحبوبهم ويحبونه)) 

داده كه خداوند بزرگ وبرتر صاحب محبت است ونور محبت دردل محبان تجلى پيداكرد. انوار 

 ) ۱۱محبت محبان از محبت حق پيدامی شود. محبت اسـتوار به دانش است.(

 ی تواند داشت.كسى كه k خود را دوست ندارد، ديگری را دوست نم

وقتى كه عشق پخته می شود ، معشوق را بر خود فضيلت می دهد و جان خود را 

 ) ۱۲((جاروب در معشوق)) می كند.(

 k ت ديگرانÕب ها به ارائه ونظرk جلال سـتاری در عشق صوفيانه در شكل

 زkن ولحن ساده به خواننده رسانده است، نه فقط توضيح عشق و ويژگی هايى انٓ بلكه

نظرÕت و روان شـناسى صوفيان در اين ضمن روشن معرفت ايشان به زkن ساده k سلاست 

وروانى مطرح كرده است وعشق روزبهان بقلى شيرازی، شـيخ شطاح رابعه شهيد عشق 

الهـی، عشق عذری وهم به تفصيل مطرح كرده است. اين كتاب در موضوع عشق اهميت ويژه 

 ) ۱۳ای چشمگيری ندارد.(ای دارد و k مخ المعانى شـباهت ھ
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  ش)۱۳۷۳فرهنگ اشعار حافظ ()۸( 

ش) در ۱۲۹۵م/ ۱۹۱۶ش. ۱۳۵۷م/۱۹۷۸دكتر احمد على رجائى بخارايى (

فرهنگ اشعار حافظ گفته است كه محبت چون به كمال رسد ،  عشق Qم گيرد وعشق كه به 

و وقتى  كمال رسد، به فنا در ذات معشوق و وحدت عشق وعاشق ومعشوق منتهـی می شود

صوفى بدين درجه می رسد، در دنيای ديگر می ماند Õ دنيا ديگر درون خود ايجاد می كند. 

محبت صوفيانه توضيح داده می شود. در اين ضمن نظراتِ ديگران هم بيان می كند. سـبك 

نويسـندهٴ k مخ المعانى شـباهت  ندارد. درحالت عشق شخص ازهر چيز حتى از خود بيگانه 

شود k وسـي ٴ ابيات نكته خود به ديگران می رساند. همين طور كه در مخ ولى خبر می 

المعانى است. عشق را به نظر مشايخ وفيلسوفان وطايفه های مختلف بيان كرده، مسابقه ميان 

.مرح  تحقيق عاشق ۱عشق ومحبت وعقل وعشق ودر نثر بيت نموده، درجات عشق: 

اشقی ومعشوقى توضيح داده، گفتار مشايخ .قلب ع۳.اتحاد عاشق ومعشوق، ۲ومعشوق ، 

درkره محبت به زkن عربى kتوضيح فارسى بيان نموده است. زkن وبيان نويسـنده ساده وروان 

است. نه فقط نظرÕت خود بلكه گفته ها ، ديدگاه ها و ابيات ديگران هم بيان كرده، واژگان 

 )۱۴عربى زÕد ديده نمی شوند.(

 ) ۱۵ه) كمال درجه عارف، سوزش اوبود در محبت. (۱۸۸م/ ۸۰۴ه. ۲۶۱م/k۸۷۴يزيد بسطامی (

 ه) فرمايد: ۷۲۶م/۱۳۱۵ه. ۷۹۲م/ ۱۳۹۰حافظ شيرازی (
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  صنعت مكن كه هركه محبت نه راست kخت

  )۱۶عشقش به روی دل در معنى فراز كرد(

 

    م)۱۹۶۲) لغت Qمه دهخدا (۹(

از قسم ه) عشق ۱۲۹۷م/ ۱۸۷۹ه. ۱۳۳۴م/۱۹۵۶نزد على اكبر دهخدا (

جنون است كه از ديدن صورت حسن پيدا می شود و گويند كه انٓ ماخوذ از عشقه است، 

بر هر دلى كه غلبه می کند، صاحبش  را خشك و زرد كند. ب<ری ای است كه مردم انٓ را 

 خود به خويشتن كشد وچون محكم شد، ب<ری kشد kوسواس مانند ماليخوليا.

معبود حقيقی اساس و بنياد هسـتى، برعشق  دراصطلاح تصوف وعرفان عشق به

نهاده شده وجنب وجوشى كه سراسر وجود را گرفته به همين مناسبت است. (فرهنگ فارسى 

معين) نزد اهل سلوك عشق افٓرين پايه محبت است وفرط محبت را عشق گويند. اتٓشی است 

وخته گردد. كه دردل ادٓمی افروخته می شود وبراثر افروختگی انٓ ا0ٓه جزدوست است، س

نيزگفته اند كه عشق درÕيى است پرُاز درد و رنج. عشق جنونى الهـی است كه بنيان خود 

راويران سازد، زيرا كه عشق ماخوذ ازعشقه و انٓ گياهی است كه برتنهٴ هر درختى كه پيچد، 

انٓ را  خشك سازد و خود به طراوت خويش kقى ماند. پس عشق بر هر تنى كه برايٓد، جز 

و را خشك كند و محو گرداند و انٓ تن راضيعف سازدودل وروح را منور گرداند. على محبوب ا

اكبر دهخدا به زkن ساده عشق را توضيح می دهد ديگران درkره عشق بيان می كند كه 

ديگر واژه Qمه نويسان درkره عشق چه می گويند. همين طور كه امير حسن علا سجزی 

ه) درمخ المعانى kوسـي ٴ بيت درkره عشق و ۶۵۲م/ ۱۲۵۴ه.۷۳۸م/ ۱۳۳۷دهلوی (
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محبت می كند. علامه دهخدا هم اين طور بيان می كند.  اما در مخ المعانى اÕٓت عربى زÕد به 

كار برده است. در لغت Qمه دهخدا گاه گاهی از اÕٓت عربى اسـتفاده می كند وپنج درجه را 

 يح می دهد.كه زمانى به صورت عاشق ومعشوق وارد می شوند، توض 

. �سف (عاشق در اين مقام بى معشوق خويش هردم از حيات ۲. فقدان دل، ۱

 .صبابت (عاشق در اين مقام مدهوش بودوازغلبه عشق بى هوش)۵.بى صبری ۴.وجد ۳متاسف بو، 

 عشق را ركن طريقت هم می گويد. نزد عرفا وجود افلاك به وسـي ٴ عشق است.

 بيان می كند عشق را به سه قسمت منقسم  می كند.در kره عشق فلسفهٴ دانشوران را

 .عشق اكبر۳. عشق اوسط ۲. عشق اصغر ۱

kبيت های ديگران عشق را توضيح می دهد ويك قصه عاشقانه مانند امير حسن 

سجزی ليلى ومجنون راهم توضيح می دهد. عشق را در هر دوصورت حقيقی ومجازی درديدگاە 

ويسـنده مخ المعانى فقط نكات عشق را بيان می كند، اما خود واهل سلوك بيان می نمايد. ن

على اكبر درجات واركان وقسمت های عشق پيش نهاده است. نه فقط عشق بلكه واژگانى را 

كه kعشق پيوند دارد،هم توضيح می دهد. می توان بگويم كه ميان مخ المعانى ولغت Qمه 

 )۱۷دهخدا در موضوع عشق مماثلت جزئى ديده می شود. (

 م)  ۲۰۰۸) مينا گرعشق (۱۰(

ه) فرهنگِ موضوعی مثنوی معنوی مولاQ ۱۳۳۰م/ ۱۹۵۱كريم زمانى (زادهٴ 

ه) است و بيان می كند که عشق از مسايل بنيادين عرفان ۶۰۴م/ ۱۲۰۷ه. ۱۲۷۳/۶۷۲(

وتصوف اسلامی است . شـيوۀ نگارش انٓ به نسبت مخ المعانى دشوار است، اما قابل فهم 

ريف عشق ميسر نيست. مصدر عشق (چسبيدن والتصاق) است و مانند است. نز دوی تع
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م) عشق را از (لبلاب) عشقه ماخوذ می گويد. در ماهيت ۱۳۳۴٫۱۲۹۷على اكبر دهخدا (

عشق اختلاف  حك<ن، فيلسوفان وطبيبان وروان شـناسان بيان می كند. عشق كليد رمز 

ز می شود وبه عشق پاÕن می Õبد. احوال وافكار واáٓر مولاQ است. مثنوی اوkعشق اغٓا

(فكرعاشقان بى سروپا) همين عشق انسانى رابيان كرده كه روح انسانى وصال k خداوند متعال 

می خواست ودر هجر درحالت گريه وزاری است واين صورت زيبايى عشق است. اسلوب 

ان سـنگين نگارش در عشق از نثر مسجع پاك است. جم  های كو�هی وجود دارد، اما واژگ

به كار می برد. مانند مخ المعانى در اين هم پيوند نظم به دست می ايٓد. عشق را در موضوعات 

مختلف kمثال های ابيات مطرح می كند. كريم زمانى در شرح مثنوی بيان كرده است كه نزد 

مولوی  عشق تعريف شدنى نيست. هر كه عشق را تعريف كند. عشق را نشاخته است. 

 نمونه شعر:

  هرچه گويم عشق را شرح وبيان

  چون به عشق ايمٓ ، خجل kشم از انٓ

  گرچه تفسير زkن روشن گر است

  ليك ، عشق بى زkن ، روشن تر است

  چون قلم اندر نوشتن می شـتافت

  چون به عشق امٓد ، قلم بر خود شكافت

  عقل، در شهر حش چو خردر گِل بحفت

  ) ۱۸شرح عشق وعاشقی هم ، عشق گفت(
 



 اقرا سليم / بررسی کتاب مخ المعانی تاليف امير حسن سنجری                       147

 

 

 

مولوی عشق حقيقی ومجازی عطيه خداوندی به موجودات است. تنها از نظر 

عشق ارزش صيدشدن دارد.وصف حضرت حق تعالى، سبب خلقت :ان، گردش افلاك به 

واسطهٴ عشق، حلال معمای هسـتى، جماد را زنده كننده، قهار، حيات بخش ، عروج دهنده، 

اف اسرار ، صورت ساز، برتر اتحاد مخلوق kخلق، محو كننده معشوق های زوال پذير، كش

كفر وايمان سختى هارا به اسٓانى ها می كند، قدرت تبديل دارد، در راه عشق صبر درمان 

كننده جسم وروح، زدايندهٴ اضطراب وهم سوز، برُنده قيل وقال، ب<ری، بى نيازار دليل 

ه، پيرورهبر، امٓوختى، سلوك عابدانه وعاشقانه دارد، شـيوه عشاق فروتنى، عشق حقيقی جاودان

عشق بلا جوست. اسلوب مولوی در موضوع عشق از ديگران جدا است. عشق وی عشق 

عرفانى وحقيقی است. اسلوب مينا گرعشق از مخ المعانى خيلى مختلف است. نويسـنده سخن 

خود رادر صورت موضوع های عشق kوسـي ٴ ابيات مولوی به خواننده رسانده است. زيرا كه 

عشق دريك واژه Õدريك بيت نمی گنجد. اما توضيح ومعنای بسـيار درkره نزد مولوی معنای 

عشق در صورت ابيات به مارسانده است. درمينا گرعِشق نظر مولوی درkرهٴ عشق تنها 

ازديد گاه او درمثنوی مورد بحث قرارداده شده است. در مخ المعانى به صورت نثر نكات 

كريم زمانى موضوعات عشق رادر ابيات مولوی عشق توضيح داده می شود ودرميناگرعِشق 

 )۱۹جسـتجو كرده است. (

 ش)۱۳۶۶) منطق عشق عرفانى (۱۱(

ه) وعرفان بيان كرده است . ۱۲۹۱م/ ۱۹۱۲ه. ۱۳۸۸م/۲۰۰۹على قلى بيانى (

عشق عرفانى غير از خود عرفان است. مانند هرعشق نوعی هيجان رو� است. كسى كه 

ی تواند درkره عشق عرفانى حرف بزند. در عشق عرفانى حالت سير راه عرفانى نكرده kشد، نم
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صوفى فنا می شود. اما طلب وی فنانمی شود وفنا از لوازمات محبت است. خود اگٓاهی شعور 

ايشان مانند روشـنى سـتاره در مقابل افٓتاب می شود. زkن نويسـنده در توضيح اين نظريه نه 

می رسد. kبيت های ديگران كه درkره عشق ساده ونه سخت ودشوار بلكه معتدل به نظر 

عرفانى سروده شده اند. ديدگاه خود درkره منطق عشق روشن می كند. درمنطق عشق 

عرفانى عشق حقيقی اما در مخ المعانى حقيقی ومجازی هردوبيان نموده است. در اين بحث 

عريفی از عرفان عرفان فرق عرفان وميسـتى سيتم، لحن قول مشابه بزرگان عرفان وجسـتجوی ت

به مشرب عرفاي ايران، اروپا، مبادی عشق عرفانى، مقدمات عرفانى ونظری، فلسفه gلوی، 

ه) ۵۳۵/ ۱۰۸۰ه. ۴۷۰م/ ۱۱۳۱حكمت خسروانى، انديشه عرفانى به Õدسـنائى غزنوی (

وكارQمه بلخ بيان نموده، عشق عرفانى را فرزند عقل وقلب گفته است. نويسـنده تلاطم فكری 

شديد داشـته، مانند مخ المعانى در اواخر كتاب اسـتاد خود را Õد كرده، منطق خود به بسـيار 

) قسمت ودر ۲عشق عرفانى در صورت فصل ها بيان كرده است. اين كتاب مشـتمل بر(

قسمت اولين سه فصل ودرقسمت دومين چهار فصل در عشق عرفانى عرفانى وفلسفه هايى 

ز مخ المعانى مختلف است. زkن وبيان معتدل اما فكرش انٓ به دست می ايٓد. يعنى اين كتاب ا

دقيق است. جم  های بلند واÕٓت عربى كم ديده می شوند. فقط نكات عشق بيان نكرده، 

مشjت عقل نظری كه از سالها مطرح بوده است، حل كرده است. كليد گشايش به دست 

 )۲۰خواننده داده است(

 ش)۱۳۷۲) مقدمه ای برمبانى عرفان تصوف (۱۲(

م/ ۱۹۲۰ه. ۱۳۷۵م/ ۱۹۹۶مولف اين کتاب دكتر ضياء اeين سجادی (

ه) در فصل هشـتم عشق عرفانى را در ادبيات فارسى بيان كرده است. نظرات ۱۲۹۹



 اقرا سليم / بررسی کتاب مخ المعانی تاليف امير حسن سنجری                       149

 

 

 

شاعران وفيلسوفان وشاعران درkره عشق بيان كرده است. سهروردی شـيخ اشراق، 

ق Õ مونس العشاق می ه) در رسا½ فى الحقيقة العش۵۸۷م/ ۱۱۹۱ه. ۵۳۴م/ ۱۱۵۵(

گويد: محبت چون به غايت رسد انٓ را عشق خوانند. كتاب های معروف در موضوع عشق 

ذكر شده اندويك كمی توضيح انٓ هم داده است وابيات از انٓ هم نقل شده، تفاوت ميان عشق 

ه ق) در تمهيدات گفته: ۶۹۲حقيقی مجازی بيان شده است. می گويد: عين القضاة همدانى (

ی (ص) گفت: هركه عاشق شود وانٓگاه عشق پنهان دارد وبرعشق بميرد، شهيد مصطف

 ) k۲۱شد.(

عشق خالق وعشق معشوق را توضيح داده است. سه گونه عشق صغير، كبير، ميانه مطرح 

كرده است. در بحث عقل وعشق می گويد: عشق عرفانى والهـی همواره kعقل رو به رو است. 

وبرابری می كندو در اين مناظره ومبارزه هميشه عشق پيروز است و k اوگفت گو ومناظره 

عقل راشكست می دهد ودر موضوع عقل وعشق نظرÕت شاعران در نظم ونثر بيان نموده، 

زkن ولحن نويسـنده قابل فهم و اسٓان است اما از مخ المعانى ديگر است. نثر از عبارات عربى 

برهشت فصل كه عشق عرفانى در ابيات فارسى واژگان عربى پاك است. اين كتاب مشـتمل 

kب هشـتم بيان شده است. عشق در عرفان، عقل وعشق، ادبيات عرفانى كه در انٓ شعر 

 )۲۲عرفانى در اصناف شعر چطور وكی به وجود امٓد، بيان شده اند.(

منتهـی اين كه مخ المعانى k اين كه متنى است نه چندان بلند وعالمانه، اما در موضوعِ 

د بى نظير است و چنان كه حسن سجزی به شرح و تعبير حروف كلمهٴ عشق پرداخته خو 

 است، هيچ كس از مؤلفانِ كتاب های موردِ تطبيق نپرداخته است.

 ۴۴۲-۴۱۵) دكتر ظهير احمد صديقی، پروفسور،تصوف وتصورات، لاهور، ص۱(
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رسـتى حسن ) برزگر، كشـتلى حسين، دانشـنامہ ادب فارسى در شـبه قاره ، به سرپ۲( 

 ۹۷۸- ۹۸۴(ح، ع) ص۴انوشه، بخش دوم،ج:

 م ۱۹۸۱) غزالى، احمد، دو رسا½ در عشق، تهران، ۳(

 م.k (۱۹۸۱خزری، سـيف اeين، دورسا½ عرفان در عشق، تهران، ۴(

 ۲۲۲، ۲۹۰) جواد برومند سعيد، دكتر، زkن تصوف، چاپ اول، تهران، ص۵(

 ۲۴۸، ۴۶۲) مجاهد،احمد، شروح سوانح، چاپ اول، ص۶(

) بقلى شيرازی، روز بهان، رسا½ غلطات السالکين،به سعی دکتر جواد نور بخش، ۷(

 ۸۵،۸۶م، ص۱۳۵۱

 ۱۱۲)تمهيدات، ص ۸(

 ۱۱۱م، ص۱۳۵۶)عبدالله انصاری، خواجه، سخنان پير هرات به کوشش محمد جواد شريعت، ۹(

 ۳۹، ۳۸)سوانح هملوت ريتر نصرالله پور جوادی،ص ۱۰(

روزبهان، شرح شطحيات، به تصحيح و مقدمه فرانسوی از هنری کربن، ) بقلى شيرازی، ۱۱(

 ۶۶۵-۶۶۱، ص۱۹۶۶/۱۳۶۶

 ۳۶م، ص۱۳۵۶) ولى کرمانى، شاه نعمت الله، شرح لمعات به سعی دکتر جواد نور بخش، ۱۲(

 م.۱۳۷۶) سـتاری، جلال ، عشق صوفيانه، چاپ أول، تهران، ۱۳(

 ش۱۳۷۳حافظ، چاپ هفتم، ) رجايى بخارايى على احمد، فرهنگ اشعار ۱۴( 

 ١٣٦،ص١)تذکرة %لياء،ج۱۵(

 ٩١) ديوان حافظ، ص ۱۶(
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، ص ۷۶) دهخدا ، على اكبر، لغت Qمه دهخدا، شماره مسلسل  حرف (ع)، ١٧( 

۲۶۵٫۶۶ 

 ٩)مثنوی، دفتر اول، ص۱۸(

 ۶۳۲ش، ص۱۳۹۲) زمانى، كريم، مينا گرِ عشق، ١٩( 

 ش۱۳۶۶)  بيانى ، على قلى، منطق عشق عرفانى، چاپ دوم، ٢٠( 

 ٩٦)ھمدانى،عين القضاة، تمہيدات، تھران،ص۲۱(

) ضياء اeين سجادی، دكترسـيد، مقدمه ای برمبانى عرفان وتصوف، چاپ سوم، تهران، ٢٢( 

 ۲۸۵-۳۰۳ص

 و منابع: و منابع: و منابع: و منابع:      كتاب شـناسىكتاب شـناسىكتاب شـناسىكتاب شـناسى

 دورسا½ عرفان در عشق، تهران. ،مk ،۱۹۸۱خزری، سـيف اeين •

دانش Qمهٔ ادب فارسى در شـبه قاره به  ،ش۱۳۷۶ برزگر، كشـتلى حسين، •

 (ح،ع) تهران.۴سرپرسـتى حسن انوشه،بخش دوم، ج:

منطق عشق عرفانى، چاپ دوم، چاپخانه حيدری،  ش۱۳۶۶بيانى، على قلى، •

 ايران.

پ خانه نقش دكتر زkن تصوف، چاپ اوّل، چا ش۱۳۷۰ جواد برومند سعيد، •

 :ان، پاژنگ پبلشرز، تهران.

 مخ المعانى (كتاب عشق)، كراچی. ،م۲۰۰۰حسن علاسجزی، خواجه، •

 فوائد الفوائد، دهلى. ،م۱۹۹۲ حسن علاسجزی، •
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، مسعود على محوی، حيدر اkٓد ديوان به كوشش ق۱۳۵۲دهلوی، حسن سجزی، •

 .دکن

، شماره ۷۶لغت Qمه دهخدا، شماره مسلسل  ،ش ۱۳۴۱دهخدا، على اكبر، •

 حروف (ع)، تهران.

 رای، افٓتاب، رÕض العارفين، مركز تحقيقات ايران وپاكسـتان، س.ن. •

چاپ هفتم، چاپخانه  فرهنگ اشعار حافظ، ش۱۳۷۳،رجايى بخارايى على،احمد •

 .sارت، تهران

 .مينا گرِ عشق، نشرنى، چاپ Õزدهم ،ش۱۳۹۲زمانى، كريم، •

 .عشق صوفيانه، چاپ اول، تهران ،ش۱۳۷۶ل،لاسـتاری، ج •

 ، لاهور.۱شـيخ، مخزن الغرائب، ج: م۱۹۶۸،سـنديلوی، احمد على خان هاشمی •

تصوف وتصورات ، لاهور، سيتهـی بكس  ،م۲۰۰۸صديقی، ظهير احمد، پروفسور، •

 لاهور، پاكسـتان.

 ، فردوس، ايران.�۳ريخ ادبيات فارسى در ايران، ج: ،ش۱۳۷۴ ،صفا، ذبيح الله •

مقدمه ای برمبانى عرفان وتصوف،  ش۱۳۷۲ ضياء اeين سجادی، دكتر سـيد، •

 چاپ سوم، sر(قم)، تهران.

 دو رسا½ در عشق، تهران. م۱۹۸۱ غزالى، احمد، •

 كرمانى، اميرخورد، سير%ولياء دهلى، س.ن. •

 .شروح سوانح، چاپ اول، تهران ،ش۱۳۷۲حمد،مجاهد، ا •

  ۔يس، كتاب فردوسى منوچهریلس النفامجا، م ۱۹۸۴نوائى، على شير،  •


